  نجوا با خمینی بت شکن
در سالروزصدورپیام تاریخی منشور روحانیت 
عبدالرحیم اباذری

سلام بر تو ای امام عزیز! ای امام خوبی ها ! ای خمینی بت شکن که با قیام تاریخی ات ما را از لجنزار زندگی حیوانیِ دوران ستمشاهی رهانیدی واز شرک وکفر حاکمان جور نجاتمان دادی و به توحید واقعی واسلام ناب محمدی ( ص) هدایتمان کردی.
اکنون  هر چه فکر می کنم نمی توانم باور کنم که چگونه تحصیل کرده های حوزوی وداشگاهی ما در آن دوران  سیاه ، خیلی راحت تن به حاکمیت طاغوت داخلی واستکبار خارجی داده بودند وحتی برخی  ولایتی ها وانجمن حجتیه ای ها سلطنت را موهبت الهی می پنداشتند ودر همین اواخر می گفتند : « شاه بماند  سلطنت بکند ، نه حکومت»
هنوز هم معنا ومفهوم این جمله ، برای من روشن نشده است که چه جور می توان قبول کرد تعدادی از آدم های لاابالی وپَست تحت عنوان « اعضای خاندان سلطنتی» در عیش ونوش ومورد تکریم باشند، در طول سال، سفر های تابستانی وزمستانی به کشور ها وجزایر مختلف دنیا  داشته وبهترین امکانات کشور در اختیارآنها باشد، آنوقت توده مردم در فلاکت ، بدبختی ، گرسنگی وانواع بیماری جان به لب کنند وهمه نیزبه این وضعیت راضی باشند وآن را موهبت الهی بدانند!
ای خمینی بت شکن!
بیقین اگر نهیب های تو نبود که خطاب به حوزه ها فرمودی : « ای علمای اسلام به داد اسلام برسید...»
هنوز هم آن نظام شرکی ، حاکمیت داشت ، ما هم فقط مسلمان شناسنامه ای بودیم وخواص وعوام به یک نوع شرک خفی وجلی گرفتار آمده واز توحید حقیقی بیگانه شده بودند.
در آغاز سی وششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، سخت دلتنگ نهیب های به موقع و پدرانه تو شده ام . گاهی به « صحیفه امام » مجموعه22 جلدی رهنمودها ،بیانات ، بیانیه ها، نامه ها وسایر احکام تو پناه می برم وبدین وسیله با تو مانوس می شوم.راستی نهیب های تو بعد از پیروزی نیز ،  خواندنی ، دیدنی ، شنیدنی والگو گرفتنی است.
اوائل پیروزی  وقتی یک عده  از جوانان مذهبی وانقلابیِ داغ وکم تجربه از روی نا آگاهی به یک سری کارها  وحرکت های تند روی آوردند، تو بی محابا فریاد برآوردی ونهیب زدی وآن فرمان تاریخی «هشت ماده ای » را صادر نمودی وبر خوردهای افراطی آنان را به « کرم های فسادانگیز» تشبیه کردی وخطاب به مسئولین وقت خواستار برچیده شدن این بساط نامتناجس با اسلام ،  انقلاب ونظام  شدی.
در مرحله بعد چون بعضی از نظامیان پا را فراتر از گلیم خود گذاشتند وبه عرصه های سیاسی وارد شدند نهیب های  صریح ، قاطع ودر عین حال حکیمانه ات چقدر کار ساز شد وآنان را از خطا و لغزش  مصون نگه داشت.
تو علاوه بر این که یک فقیه ، فیلسوف ، مفسر، عارف ومتکلم به تمام معنا بودی ، از تاریخ اسلام ، تاریخ ایران وجهان  نیز اطلاعات کافی داشتی وخوب می دانستی که در دولت مقتدر صفویه مادامی که حاکمان از علماء و فقهای عظام ( محقق کرکی ، شیخ بهائی ،  محقق اردبیلی ، میر داماد و...)  گوش شنوائی داشتند اقتدارشان پابر جا بود اما از وقتی این ارتباط وبهرمندی کم رنگ شد و نظامیان ( قزلباش ها) به جای انجام وظیفه اصلی به امور اجرائی وسیاسی  هجوم آوردند، از همین لحظه نیز شمارش معکوس انقراض دولت صفوی آغاز شد ، همان طوری که انقلاب بزرگ فرانسه را نیز افراطیون نظامی وغیر نظامی به انحراف کشیدند.  با شعار های به ظاهر انقلابی ، قدرت را به دست گرفتند ، انقلابیون اصلی را به اتهام سازشکاری  کشتند وکنار زدند وزمینه را دوباره برای حکومت سلطنتی وپادشاهی مهیا ساختند.
ای فقیه ومجتهد بزرگ!
 هر وقت مسئولین لشکری وکشوری هشدارها و دغدغه های تو را جدی  گرفتند، مردم ، انقلاب ونظام ما   هیچ مشکلی نداشتند اما هر گاه سستی وبی اعتنائی را پیشه  کردند   گرفتاری ها نیز افزون  گردید. آنچه که از سیره سیاسی تو در ذهن دارم، همیشه به چند گروه وفرقه حساسیت ویژه داشتی ومرتب درباره آنان گوشزد می کردی. 

در نامه تاریخی  مورخ سوم اسفند 1367 خطاب به حوزه وروحانیت که بعدها به « منشور روحانیت » شهرت یافت ، از گلوله زخم  زبان ، نفاق ، و دوروئیِ متحجران ومقدس مآبان سخن به میان آوردی وآنها را با تعابیر « مارهای خوش وخط وخال» یا « مقدسین نافهم وسادلوحان بی سواد» نواختی. درپیام دیگر به مناسبت اولین سالگرد کشتار بیت الله الحرام آنان را « مدعیان بی هنرامروز وقاعدین کوته نظر دیروز» و« نااهلان ونامحرمان انقلاب » خواندی واز مردم خواستی بعد از تو نگذارند انقلاب به دست اینان بیافتد. 
چنانکه در ماجرای دیگر طی نامه ای به شورای محترم نگهبان به بعضی از فقهای آن هشدار پدرانه دادی وفرمودی : «حواستان را جمع کنید که نکند یک مرتبه متوجه شوید انجمن حجتیه ای ها همه چیزتان را نابود کردند.»
 اخیرا وقتی  توجه به این هشدارها ونهیب ها کم رنگتر شد ،  گروه های فوق ازاین فرصت  بهره گرفتند وبه تدریج وارد عرصه های اجرائی وسیاسی شدند. در انتخابات نهم ودهم ریاست جمهوری با شعار امام زمان ( عج) وبا پرچم « اللهم عجل لولیک الفرج...» به صحنه آمدند وبا حرف های های به ظاهر ارزشی  وعوام پسند توانستند  برخی از روحانیون ساده لوح وظاهر نگر را با خود همراه سازند.
تاسف بار تر این که حتی چند نفر از اعضای محترم فقهای شورای نگهبان نیزبر خلاف وظایف قانونی شورا به حمایت ازکاندیدای این گروه خاص کمر همت بستند و در واقع برخلاف توصیه شما از همان افراد و گروه  بازی خوردند.
این گروه وقتی به قدرت دست یافتند در لابلای رفتار ، کردار وگفتارهای خود مسائل وموضوعات عجیب وغریبی مانند : « اسلام ایرانی » ، « مکتب ایرانی» ، « منشور کوروش » ، «رجعت چاوز» ، « سپری شدن عصر اسلام گرائی» و...را آشکار ساختند که جای تامل بود.علاوه اینان  از همان اول با مراجع عظام تقلید وروحانیت اصیل وانقلابی در افتادند گویا وجود آنان را مانع اجرای اهداف وآرمان های آنچنانی خود می دیدند.  چنانکه اخیرا یکی  از اینها افاضه کرده وگفته که : لازم نیست نایب امام زمان ، فقیه یا مجتهد باشد بلکه صرف وثاقت کفایت می کند ، همان طوری که نواب اربعه چنین بودند. ظاهرا این آقایان بدشان هم نمی آید یک وقتی اگر زمینه جور شد نایب پنجم انتخاب شوند! 
   حرف های فوق به قدری سست وسخیف است که نیازی به  پاسخ ندارد ، اما آنچه مهم است این که این همان ، تکرار حرف های پوسیده انجمن حجتیه ای ها وبعضی روشنفکرهاست که امروز در قالب نو وبا ادبیات روز از حلقوم این افراد بیرون می آید. 
ای امام عزیز!
ای کاش  به همین مقدار بسنده می کردند اما بخاطر کینه های بَدری وحُنینی که با تو داشتند تلاش کردند هر چه می توانند انتقام تو را از یاران مکتبی و انقلابی وفرزندان نسبی وسببی تو تقاص کنند.در ظاهر با تو و رهبرمعظم انقلاب کاری نداشتند این هم علت خاص داشت که خود بهتر می دانید ومن توضیح آن را  به فرصت دیگر موکول می کنم. ولی در تخریب وهتک حرمت فرزندانت اعم از مکتبی ونسبی سنگ تمام گذاشتند.
با شانتاز خبری وتبلیغاتی که صدا وسیما نیز در خدمت آنها بود همه را به ترفندی در مقابل انقلاب و رهبری قرار دادند. درمراسم روز 14 خرداد ، کنارمرقد منور تو به نوه دلبندت جسارت کردند واو را سید حسن مصطفوی خواندند! خانواده های محترم شهیدان : بهشتی ، مطهری ، قدوسی، مفتح ،اشرفی اصفهانی ، صدوقی ، دستغیب ، رجائی  ، همت ، باکری و بسیاری از رزمندگان  را که در جبهه ها  مسئولیت های مهم  و فرماندهی داشتند به بهانه های واهی متهم به بی بصیرتی نمودند! هر کسی لب به انتقاد گشود تو دهنش زدند! واجازه سخن به وی ندادند! همه را ضد انقلاب وضد ولایت فقیه نامیدند!
 راستی  چقدر مضحک ومسخره ودرد آوراست ! اگر بنا باشد این خانواده های محترم ضد انقلاب  باشند  ، آنوقت  در این کشور چه کسی باقی می ماند ؟ در این میان فرزند خلف تو آیت الله هاشمی رفسنجانی بیشتر از همه هتک حرمت شد وآسیب دید ،علتش هم روشن بود. چون او از همه بیشتر به تو نزدیکتر بود واین  افراد  را بهتراز همه می شناخت واو خاکریز اول به شمار می آمد و وجود هاشمی مانع ازنفوذ همه آنها می شد.
هاشمی  این را در عمل هم بخوبی نشان داد.  شبیه  آن نامه ای را که در فتنه بنی صدر برای شما نوشته بود در انتخابات 88  به رهبر معظم انقلاب نوشت  و پرده ازنقشه های این افراد برداشت وبعد هم در جلسه ای با حضور برخی مسئولین ونمایندگان مجلس خبرگان طی  دوساعتی این موضوع را تشریح کرد که شاید در آینده محتوای آن  جهت اطلاع مردم منتشر شود.
اکنون بعد از چند سال تازه به عمق  بعضی تعابیر وعبارت های تو پی  می برم که  فرمودی :  «خون دلی که  پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هر گز از فشارها  وسختی های دیگران  نخورده است.»  
ای پدر پیر امت! 
مرا  ببخشید که با ذکر خاطرات تلخ ، روح بلند وملکوتی تو را  آزرده  می کنم اما در پایان می خواهم بگویم ، برغم  همه این تلخی ها ، با حضور مدبرانه ومقتدرانه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای ( مد ظله العالی) وصبر وتحمل آقای هاشمی همه این مصائب بر طرف ومانع از ادامه لغزش ها وانحرافات شد.
اگر وضع به همین صورت ادامه می یافت جامعه به سمت یک دیکتاتوری دینی تمام عیار سوق داده می شد که به مراتب از دیکتاتوری رضاخانی وهیتلری خشن تر  بود، اما خلوص وصداقت ومعنویت تو  نگذاشت این اتفاق نامبارک عملی شود وجامعه از افراط به اعتدال تغییر مسیر داد. هم اکنون به کوری چشم بد خواهان تو ، انقلاب ونظام در مسیر درست خود قرار گرفته وبه سمت وسوی آرمان های تو درحال حرکت است.
 توطئه خناسان( جدائی خامنه ای وهاشمی) که تو مرتب نگرانش بودی وهشدار می دادی  برای همیشه خنثی شده است. گویا اراده خداوند متعال به این تعلق گرفته که بدخواهان تو وفرزندانت را رسوا سازد وهمه را سر جای خود بنشاند ، معلوم می شود این انقلاب صاحب دارد و خون شهدا  همچون اقیانوسی آرام  هر گونه نا خالصی ها وانحرافات را همانند   کف روی دریا به ساحل پرت می کند.
خیال مبارک از نوه عزیزت حاج سید حسن آقا نیز راحت باشد با همه تخریب هایی که علیه او انجام گرفت ، امروز مردم به گوهر وجودیش پی برده  وبه وی عشق می ورزند وبوی معطر تو را از وی استشمام می کنند.موقعیت علمی او در میان حوزویان وبویژه مراجع عظام نیزستودنی است وقتی نا اهلان به  سید حسن  اهانت کردند همه مراجع بدون استثنا برآشفتند واین عمل جاهلی را محکوم کردند.
همین قدر بگویم چراغ پر نور بیت حضرتعالی با حضور علمی ، اخلاقی و پرشورسید حسن آقا هر روز بیش از روز دیگر فروزان تر می شود. او علاوه بر خصایص مثبت خاندان پدری ، مجموعه فضائل ومناقب اجداد مادری ،مادر پدری ودائی مادری ،( حضرات آیات : سیدمحمد باقر سلطانی طباطبائی ، میرزا محمد ثقفی تهرانی ، میرزا ابوالفضل تهرانی ومیرزا ابوالقاسم کلانتر، امام موسی صدر و سید صدالدین صدروحاج آقا حسین قمی) را یک جا به ارث برده وامید آینده انقلاب ، نظام ومردم شده است.
ای امام عزیز! تو همچنان با دلی آرام وقلبی مطمئن در جوار رحمت الهی راحت باش که فرزندان مکتبی ونسبی ات تا زنده اند در محور ولایت فقیه  گرد هم آمده و نخواهند گذاشت این انقلاب به دست نااهلان ونا محرمان بیوفتد.
        
